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با حضور سرپرستان 11 استان کشور نشست توجیهی اردوی منطقه ای نشاط و امید 98 در بخش خواهران سازمان جوانان برگزار شد. محمدرضا 
عرب، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال وبختیاری ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به اعضا و سرپرستان استان ها گفت: 
»از اعتماد ریاست محترم سازمان جوانان به خاطر واگذاری مسئولیت برگزاری اردوهای نشاط و امید به صورت منطقه ای کمال تشکر را دارم و استان 
چهارمحال وبختیاری با پشتوانه جوانان فرهیخته و فعال خود یکی از به یادماندنی ترین اردوهای سازمان را برگزار خواهد کرد.« محمدرضا عرب ادامه 
داد: »با توجه به تغییر رویکرد سازمان در برگزاری این دوره از اردو ها که یک رویکرد کاملا آموزشی و تفریحی است. استان ها برای شرکت در کلاس های 

آموزشی و حضور در مکان های تفریحی به چهارگروه نشاط، امید، مهرورزی و دوستی تقسیم بندی شده اند و در برنامه ها حضور پیدا خواهند کرد.«

نشست توجیهی سرپرستان 
اردوی منطقه ای نشاط 
و امید به میزبانی استان 

چهارمحال وبختیاری
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

    پناه گیری را
                        تمرین کنید.

من هلال احمر ی ام 
عشق درونم جاریست... 

  گپی با امدادگری که شعر معروف هلال احمر را سروده است

 من هلال احمری ام عشــق درونم جاریست/ 
این پسندیده ترین شــیوه مردم داریست. این 
نخستین بیت از شعر معروف هلال احمر سروده 
مســعود کبیری از امدادگران اســتان قزوین 
است. همه جا حرف هایش را با همین بیت شعر 
شروع می کند. 38 ســاله است و از سال 1378 
به عنوان امدادگــر داوطلب فعالیت های خود را 

در جمعیت آغاز کرده است. 
کبیری، عاشــق کار داوطلبــی، آموزش به 
امدادگران جوان تر و حضــور در عملیات های 
ســخت و دشــوار امــداد و نجات اســت. این 
عشق را می شــود در لابه لای اشعاری که برای 

هلال احمر سروده نیز لمس کرد.
 امدادگــر و مربی کارکشــته ای کــه از 21 
ســالگی مدرس امدادگران و هلال احمری های 
جوان قزوین بــود. او حرف هایــش را با روایت 
عشــق به لباس هلال احمر کــه از نوجوانی در 
وجودش جوانه زده بود شــروع می کند. عشقی 
که با قریحه شــاعری اش هــم پیوندی عمیق 
دارد: وقتی هلال احمر یک دوره آموزشــی در 
دبیرســتان ما برگزار کرد، یــک دل نه صد دل 
عاشــق هلال شــدم. همان موقع وارد شاخه 
دانش آموزی جمعیت شدم و دوره های آموزش 
تخصصــی امــداد را گذراندم. در 21 ســالگی 
تدریس را شروع کردم و امروز علاوه بر داشتن 
مدرک مربیگری کد 3 امدادی، فارغ التحصیل 
دوره کارشناســی مدیریــت امداد در ســوانح 
و دانشــجوی کارشناسی ارشــد در این رشته 

هستم. 
وی درباره شــعرهایش می گویــد: در همه 
ســال هایی که در جمعیــت هلال احمر حضور 
داشتم از اینکه می دیدم دوستان و همکارانم در 
همایش ها و ابتدای ســخنرانی های خود دست 
به دامن اشعاری بی ربط با فعالیت های جمعیت 

می شوند ناراحت بودم.  
به همین دلیل با توجه به سابقه فعالیت های 
ادبی و شاعری که داشتم، دست به قلم شدم و از 
این قریحه برای سرودن شعر در وصف این نهاد 
دوست داشتنی استفاده کردم. مهم ترین هدفم 
این است که این شعر مقدمه ای باشد برای تمام 
ســخنرانی ها در محافل عمومی، شعری که به 
اعتقاد من هر امدادگر بایــد از آن برای معرفی 

خود بهره مند شود. 

من هلال احمری ام، عشق درونم جاری ست
این پسندیده ترین شیوه ی مردم داری ست

من هلال احمری ام، صالح ام و صلح طلب
کوه ایثارم و سرلوحه ام ایمان و ادب

رنگ عشق است لباسی که به تن می پوشم
سالیانی است به تکریم بشر می کوشم... 

با خدا از سر انسانیت عهدی بستم
جلوه روشن شرح »و من احیا« هستم

دست یاری و کمک سوی ضعیفان دارم
بذر احسان و محبت همه جا می کارم
من همان مستقلِ بی غرضِ  بی طرفم

که جهانی بود اندیشه و راه و هدفم
وامدار منش نیک نیاکانی خویش

نیک گفتار و نکوکارم و نیکو اندیش
فارغ از هر نگه و بینش و هر رنگ و نژاد

ساعی ام در پی انجام نجات و امداد
من هلال احمرام، عشق درونم جاری ست

این پسندیده ترین شیوه ی مردم داری ست

گفت و گو

‌من‌ســوزش‌خاری‌که‌در‌پایم‌فرورفته‌
را‌لمس‌کرده‌ام‌که‌از‌خار‌ســخن‌می‌گویم.‌
پیر‌شدن‌مادری‌در‌لحظه‌و‌لالایی‌گفتن‌با‌
صدای‌لرزان‌در‌گوش‌کودک‌‌3ساله‌اش‌که‌
به‌خواب‌ابدی‌فرو‌رفته‌بود.‌صورت‌معصوم‌
و‌تن‌بی‌جان‌کودکی‌بی‌گنــاه‌که‌گویی‌در‌
آغوش‌خداوند‌آرام‌گرفته.‌و‌از‌یک‌سو‌نگاه‌
سراسر‌وحشت‌زده‌پدری‌که‌در‌حد‌جنون‌
در‌خون‌و‌خاک‌می‌غلتید‌و‌از‌زنده‌ماندنش‌
شرمسار‌بود.‌که‌ای‌کاش‌جای‌قلبش،‌قلب‌
فرزندش‌می‌تپید.‌از‌مرگ‌جگر‌گوشه‌شان‌
آنقدر‌بهت‌زده‌بودند‌که‌اندام‌متلاشــی‌
شده‌و‌زخم‌های‌عمیق‌تنشان‌را‌احساس‌
نمی‌کردند.‌و‌از‌سوی‌دیگر‌انسان‌هایی‌که‌
دوربین‌های‌موبایل‌شان‌چشمک‌ستارگان‌را‌
بر‌روی‌زمین‌انعکاس‌می‌داد.‌ثبت‌تلخ‌ترین‌
سکانس‌زندگی‌پدر‌و‌مادری‌که‌در‌عین‌زنده‌
بودن‌حیات‌برای‌آنها‌معنایی‌نداشت.‌نوری‌
به‌مانند‌یک‌گذر‌گاه‌باریک‌از‌تاریکی‌مطلق‌
آسمان‌و‌از‌شکاف‌ابرهایی‌که‌همدیگر‌را‌در‌
آغوش‌کشیده‌بودند‌به‌سمت‌زمین‌تابیده‌
می‌شد‌به‌گمانم‌مسیر‌فرشتگان‌الهی‌بود‌
که‌از‌سوی‌خداوند‌برای‌استقبال‌کودکی‌
که‌به‌امانت‌به‌آنها‌ســپرده‌شده‌بود‌آمده‌
بودند.‌منتظر‌معجزه‌ای‌بودند‌تا‌شاید‌زمان‌
برای‌لحظاتی‌به‌عقب‌باز‌گــردد‌ولی‌آنان‌
دیگر‌کودکشــان‌را‌در‌اتاق‌کوچکش‌و‌در‌
حال‌بازی‌کردن‌در‌کنار‌اسباب‌بازی‌هایش‌
نخواهند‌دید‌و‌این‌تراژدی‌را‌می‌توان‌قهر‌
ابدی‌لبخند‌با‌لبان‌آنها‌دانســت.‌صدای‌
شیرین‌و‌کودکانه‌فرزندش‌در‌لحظاتی‌قبل‌
از‌آن‌تصادف‌شــوم‌که‌او‌را‌به‌آرام‌راندن‌
می‌خواند‌وحشتناک‌ترین‌موسیقی‌عالم‌در‌
گوش‌او‌خواهد‌بود.‌موسیقی‌که‌تا‌موهایش‌
‌را‌مانند‌دندان‌هایش‌ســفید‌نکند‌از‌بین‌

نخواهد‌رفت...‌

‌‌‌‌چه‌شد‌که‌»دستان‌خدا«‌را‌نوشتید؟‌
نگارش کتابی در حوزه فعالیت های جمعیت هلال احمر 
که با زبانی ساده و بی آلایش از فعالیت های این جمعیت 
سخن بگوید، آرزوی همیشــگی من بوده و هست. من 
درطول همه ســال هایی که در جمعیــت هلال احمر 
مشغول فعالیت های امدادی هستم همیشه جای خالی 

این کتاب را حس می کردم. 
‌چرا‌این‌عنوان‌را‌برای‌کتاب‌انتخاب‌کردید؟‌

در همه سال هایی که در جمعیت هلال احمر فعالیت 
کردم متوجه شــدم که اگــر امدادگری بالای ســر فرد 
حادثه دیده حاضر می شــود، حادثه دیده ای که امیدش 
از همه جا قطع شــده و در هر لحظه از خدا طلب کمک 
می کند، به خاطر این است که خداوند صدایش را شنیده. 
من می گویم امدادگران دســتان خدا بر روی زمین برای 

نجات جان افراد هستند. 
‌کدام‌عملیات‌جرقه‌اولیه‌نوشتن‌این‌کتاب‌را‌در‌

ذهن‌شما‌روشن‌کرد؟ 
تازه از یک مســافرت طولانی برگشــته بــودم. هنوز 
خســتگی راه به تنم بود که خبر دادند حادثه ای در یک 
منطقه صعب العبــور رخ داده. بــا آمبولانس به نزدیکی 
محله حادثه رســیدیم اما باید بقیه مســیر را پیاده طی 
می کردیم. آنقدر احســاس ضعف جســمانی می کردم 
که وقتی تجهیزات را برداشتیم تا به محل حادثه برویم، 
تصور بازگشت همین مســیر با پای پیاده آنهم با وجود 
مصدومی که همراهمان خواهد بود برایم غیر ممکن به 
نظر می رسید. اما همین که به مصدوم رسیدیم و او را روی 
برانکارد گذاشتیم، تمام آن خستگی ها فراموشم شد. آن 
روز همه 45 دقیقه ای کــه مصدوم را تا آمبولانس حمل 
می کردیم به خودم می گفتم این نخستین باری نیست که 
چنین اتفاقی می افتد. حوادث دیگری را هم به یاد آوردم 
که هنگام کمک به مصدوم، خستگی و مشکلات فراموشم 
شده بود. درست همین جا بود که عنوان »دستان خدا« به 

ذهنم خطور کرد.  
‌‌‌واکنش‌امدادگران‌به‌کتاب‌شما‌چگونه‌بود؟ 

18 سال است که هلال احمری شده ام و بیشتر دوستان 
من هم از خانواده هلال احمر هستند. وقتی کتاب منتشر 
شــد، بازخوردهای جالبی از امدادگران گرفتم. عده ای 
می گفتند این کتاب حرف دل امدادگران است و عده ای 
دیگر هم می گفتند اگر کسی از آنها بپرسد مسئولیت تان 
در هلال احمر چیست، کتاب دستان خدا را به آنها معرفی 
خواهند کرد تا با فداکارها، دلسوزی ها و چالش هایی که 
امدادگران در هنگام عملیات با آن روبه رو می شوند آشنا 

شوند. 
‌‌با‌توجه‌این‌بازخوردها،‌چقدر‌انتشــار‌چنین‌

آثاری‌را‌در‌کیفیت‌امدادرسانی‌موثر‌می‌دانید؟
هلال احمر به افرادی که دســت به قلم شوند و درس 
آموخته های شان را  از حوادث مختلف بنویسند نیاز دارد. 
در واقع این کار هم نوعی امدادگری است و نباید تنها امداد 
و نجات را در خدماتی که در صحنه حادثه ارایه می شود 
خلاصه کنیم. به عنوان مثال وقتی امدادگری وارد صحنه 
عملیات می شود، مطالعه تجربیات دیگر امدادگران در 
حوادث مشابه می تواند برایش راهگشا باشد و در نهایت 

به کیفیت امدادرسانی کمک کند. من هم از آنجایی که 
توانایی نویسندگی داشتم احساس مسئولیت کردم. چرا 
که تا پیش از کتاب دستان خدا در هلال احمر اثر مکتوبی 
که توسط خود امدادگر نوشته شده باشد و به شرح وقایع و 

عملیات های مختلف بپردازد،  نداشتیم.
‌کدام‌عملیات‌چالشــی‌و‌آموزنده‌است‌که‌
به‌عنوان‌چکیده‌حرف‌های‌کتاب‌برای‌امدادگران‌

دیگر‌تعریف‌می‌کنید؟ 
قطعا آن عملیاتی که برگ برنده اش امید است. همان 
عملیاتی که در اثر انفجار کپســول گاز در یک مرغداری 
2 نفر زیر آوار دفن شدند. در آن حادثه یکی از افراد جان 
خود را از دســت داده بود و ما بــرای نجات فرد دیگر که 
نگهبان مرغداری بود امید زیادی نداشتیم. وضع عجیبی 
بود. دست نگهبان از زیر آوار بیرون مانده بود و با توجه به 
وضعیت آوار، دیگر افراد حاضر در صحنه امیدی به نجاتش 
نداشتند. عملیات سختی بود. یک اشتباه کوچک باعث 
می شد کورسوی امیدی که باقی مانده بود هم خاموش 

شود. اما من و دیگر همکارانم با رعایت تمام نکات 
و قوانین آواربرداری نگهبان را از زیر آوار بیرون 
کشیدیم. با توجه به نحوه گرفتار شدنش زیر آوار 
هیچ کس باور نمی کرد بعد از گذشت بیش از 

یک ساعت ما او را زنده از زیر آوار بیرون 
بیاوریم. این عملیات به من ثابت کرد 

حتی اگر کورسوی امیدی وجود 
داشته باشد هیچ گاه یک امدادگر 
نباید از نجات جان مصدوم ناامید 

شود. 
‌پس‌کتاب‌دســتان‌خدا‌
عــلاوه‌بر‌خاطره‌بــازی‌با‌
عملیات‌هــا،‌می‌تواند‌یک‌

کتاب‌آموزشــی‌هــم‌برای‌
امدادگران‌دیگر‌باشد؟ 

بله. یکی از هدف هایم همین بود. این 
کتاب در واقع مجموعه آموزه های من 
در جمعیت است و من با خط به خط و 

واژه به واژه این کتــاب زندگی کرده ام. در 
برخی از بخش ها برای تشریح موضوع دست 
به دامن چند خاطره محدود شدم تا خواننده 
بتواند درک بهتری از شرایط توصیفی داشته 
باشد. در واقع کتاب دســتان خدا با نثری 
داســتانی و شــعر گونه به زبانی ساده برای 

همه آنها که علاقه مند به حضور در هلال احمر 
هســتند از فعالیت ها و وظایف این جمعیت 

سخن می گوید. 
‌خودتــان‌از‌چاپ‌این‌کتــاب‌راضی‌

هستید؟ 
خیلی وقت ها برای خودم ســؤالات زیادی 
پیش می آمد و منبعی نبود که ســاده و روان 
پاسخگوی سؤالاتم باشــد. اما امروز با هدیه 
این کتاب به دیگران می توانم هم با معرفی 
خدمــات هلال احمر از حقــوق جمعیت 
هلال احمر دفاع کنم و هــم از امدادگرانی 

بگویم که کمتر کسی تا به حال صدایشان را شنیده است. 
از همه اینها که بگذریم قشر خاصی که من سعی کردم با 
چاپ این کتاب فریاد رسای آنها شوم داوطلبان جمعیت 

هلال احمر بودند. 
‌شما‌آنقدر‌عاشــقانه‌این‌کتاب‌را‌آماده‌چاپ‌

کردید‌که‌حتی‌تصاویرش‌هم‌از‌خودتان‌است؟ 
بله. من به واسطه تسلط به هنر نقاشی دوست داشتم 
تصاویر کتابم که شامل 15 نقاشــی است را خودم تهیه 

کنم. 
‌فکر‌می‌کنید‌چاپ‌کتاب‌در‌این‌حوزه‌را‌باز‌هم‌

تجربه‌کنید؟ 
خیلی دوست دارم دومین اثرم را هم در این بخش تهیه 
کنم چون عاشقانه کارم را دوست دارم و مطمئناً اثری که 

از دل برآید بر دل های دیگر هم خواهد نشست. 
‌یعنی‌کتاب‌بعــدی‌را‌هم‌بــا‌همین‌محتوا‌

جمع‌آوری‌می‌کنید؟‌
نه دوست دارم کتاب بعدی حاوی داستان های حقیقی 

باشد که امدادگران برایم روایت می کنند. 

‌امدادگــر‌داوطلب‌اراکــی‌تجربه‌های‌تلخ‌و‌شــیرین‌اش
‌در‌هلال‌احمر‌را‌روی‌کاغذ‌آورده‌است

دقایق‌پر‌التهاب‌نجات‌را‌روی‌کاغذ‌آورده.‌آن‌لحظه‌های‌
طلایی‌را‌که‌مرگ‌و‌زندگی‌بر‌سر‌پیروزی‌گلاویز‌می‌شوند.‌‌
لابه‌لای‌خاطره‌هایش‌از‌سال‌های‌امداد‌و‌نجات،‌آموزه‌های‌
حرفه‌ای‌امدادی‌را‌نیــز‌در‌میان‌کلمات‌کتاب‌گنجانده‌تا‌
راهنمایی‌شــود‌برای‌دیگر‌امدادگران‌سرخپوش.‌کتاب‌
»دستان‌خدا«‌درباره‌عشق‌اســت.‌درباره‌ایثار،‌فداکاری‌
و‌هر‌آن‌چه‌که‌باعث‌می‌شود‌یک‌امدادگر‌دلسوز،‌بی‌فکر‌
خطر‌به‌قلب‌حادثه‌بزند.‌»میثم‌فرامرزی«‌امدادگر‌پایگاه‌
شهید‌احمدی‌اراک‌در‌»دســتان‌خدا«‌حاصل‌نیمی‌از‌
عمرش‌را‌که‌با‌لباس‌هلال‌احمر‌ســپری‌شــده‌به‌رشته‌
تحریر‌درآورده‌اســت.‌کتابی‌خواندنی‌که‌از‌سختی‌ها،‌
فداکاری‌ها‌و‌لحظه‌های‌تلخ‌و‌شیرین‌نجات‌حرف‌می‌زند.‌
‌میثم‌در‌گفت‌وگویی‌که‌می‌خوانید‌برایمان‌از‌دستان‌خدا‌

تعریف‌‌می‌کند.‌

نجات
 با دستان  خدا

فصلی از کتاب دستان خدا 
»آغوش‌خداوند«

18 سالسابقه عضویت: 

میثم فرامرزیسریع استان مرکزیعضو و مربی تیم واکنش 


